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  جلالعيدي سيد

ر مسجد محل هر روز نماز مغرب و عشا را د قريباًما و خانواده، ت
كسي به  مسجد ما بسيار دوست داشتني است زيرا كنيم.اقامه مي
كارهـاي  »ها بنشينيد، دست به چيزي نزنيد!بچه«گويد: ما نمي

از چيدن مهرهـا  ؛شودها برگزار ميبچه مقدماتي نماز توسط ما
ري كـه از مـا ها و هر كار ديگـكفش روي زمين تا جفت كردن

خواسته شود! مكبّر مسجد هم يكي از نوجوانـان قـاري قـرآن 
ها دوست هستند بچه جماعت و هيأت امناي مسجد، با است! امام

ها و مادرها صحبت كنند، در جمـع بچـه با پدر و بيش از آنكه
و هنـري  ي فرهنگـي، ورزشـيبرنامه حضور دارند و براي هر

  كنند!مسجد، از ما نظرخواهي مي

  ها را صدا ئولان مسجد، ما بچهچند روز مانده به عيد غدير، مس    
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ما و حتي كوچولوهاي  »كه جلسه داريم! يايدب«كردند و گفتند: 
ايم و كرديم قـد كشـيده مسجد، با شنيدن اين سخنان، احساس

ديگر كودك نيستيم چون قرار است در جلسه شركت كنيم. آقاي 
از امروز تا چند روز «ت: ضوي مسئول بخش فرهنگي مسجد گفر

زيـادي  هايبه وجود شما نياز داريم. برنامـه بعد از عيد غدير،
 ها حضـور داشـته باشـيد:داريم كه شما بايد براي اجراي آن

، نقاشي و )Σ(علي به باباي خوبم ي شعر، متن ادبي، نامهمسابقه
ثار هنري و فرهنگي شـما آ ديدن منتظر ي ورزشي!چند مسابقه

زيرا من به شرمنده نكنيد  تانها! مرا در برابر والدينچههستم! ب
و زيباترين شكل ممكن برگزار ها به بهترين آنان قول دادم برنامه

  »شود!

  دام بخش ـدر همان جلسه، هر يك از ما مشخص كرديم در ك    
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هم مسـئول پـذيرايي از  هاعاليت خواهيم كرد. چند تا از بچهف
هاي برنامـه روز، مسجد مـا 15دود نمازگزاران شدند! شايد ح

از  غدير را برگزار كرد. هر شب علاوه بر پذيرايي، يـك عيـدي
كـرديم. خردسـالان از ميدست يكي از سادات محل دريافت 

ها ر كوچولوي ما، از گـرفتن ايـن عيـديبراد جمله خواهر و
قدر خوشحال بودند كه بعد از تمام شـدن مراسـم، حاضـر آن

 خواسـتندگردند. آنان دائم از مسـئولان ميرنبودند به خانه ب

  خدمت كنند. )Σ(ري هم به آنان بدهند تا به اميرمؤمنانكا

يكي از زيباترين اتفاقاتي كه در مراسم امسال رخ داد، اين بود     
ز نوجوانـان مسـجد وقتـي شـنيدند سـيدجلال، كه چند نفر ا

، تصميم تواند تنها به مسجد بيايدي بالايي، نميي كوچههمسايه
ويلچر به مسـجد ي او بروند و سيد را با هر شب به خانه گرفتند
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ران چه آقايان ي نمازگزاآمد، همهبياورند. وقتي سيدجلال مي
. چند بار گفتندكشيدند و به او خوشامد ميو چه بانوان صف مي

جلال نشسته بـود و او تـلاش سيدي قطره اشكي كه روي گونه
ديدم اما خدا را شكر كه سيد در اين  كرد كسي آن را نبيند،مي

  روزهاي شاد، در جمع مردم است!

اقامه نماز، امام جماعت كنار سـيدجلال غدير پس از  دروز عي    
از دست سيد عيدي گرفتند.  ي نمازگزاران آمدند ونشست و همه

كردنـد. امام جماعت، از خوشحالي گريـه مي سيد و همه حتي
خدايا! دعاي خير «ت: ند كرد و گفهايش را بلدست جماعتامام
ي مـا و و خانم فاطمه(س) را شامل حال همـه )Σ(مؤمنانامير

با بـاراني از  آمين ما همراه شد »قرار بده! )Σ(بيتمحبان اهل
  »قاصدك«           شكلات كه كوچولوها روي سرمان ريختند! 
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  جانِ پيغمبر

  ستاره بارون، شده آسمون

  هاي خندون، ميونِ گلدونگل

  را )Σ(گه فرشته، هر كس علييم

  دوست داشته باشه، جاش تو بهشته

  امشب تو هر خونه،بچهّ شيعه چه خندونه

  عيد ما شيعيونه، دونهآخه اون خوب مي

  ) امام ماΣشده علي(، بعد از پيغمبر خدا

  هاي خوب! همه بدن گوشبچه

  وقت، نشه فراموشاين قصه هيچ

  كنار بركه، تبريك مردم

  خُمغديرِ ، تو)Σ(به مولا علي
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  ه، جانِ پيغمبر)Σ(علي، هيچ وقت يادت نره

  از همه بالاتره )Σ(علي، بعد از پيغمر

  ترهغدير از همه مهم، هاتو عيداي ما شيعه

  در آسماني علي

  تو جانِ جاني علي

  چه مهرباني علي

  تو جانشين خورشيد

  در آسماني علي

  تو اولّيني علي

  تو بهتريني علي

  درخشيهميشه مي

  نگيني علي مثل
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  چه پاك و باصفايي

  ي خداييتو هديه

  كنيممي تو را صدا

  تو آشناي مايي

  تو سروري، تو رهبري

  ريم، سَاز همه عالَ

  فقط تويي فقط تو

  كه يار پيغمبري

  علي علي جان ماست

  ي ايمان ماستقلهّ

  ما همه خاكيم و او

  »نياشكوه قاسم«                  ي باران ماستمژده
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  هعيد قربان آمد

  عيد قربان آمده

  اي دوستان! شادي كنيد

  يادي از پيغمبرِ

  توحيد و آزادي كنيد

  او كه در راه خدا

  از مال و فرزندش گذشت

  هاي جهل وبا تبر، بت

  خودپرستي را شكست

  ي پاك خدا وبنده

  شد ...پيروِ ا

  نامش ابراهيم بود

  شد ...ااما خليل
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  صاحب اين گنج كيست؟

ي اش به خانههمراه خانواده ساخت و ي بزرگيالسلام، خانهعبد
اش را ي قبلـيت خانـهاسباب كشي كرد. او تصميم گرف جديد

گفـت كـه  السـلامنام صالح آمـد و بـه عبد. مردي بهبفروشد
ي جديد بخرد و آنجا را خراب كند و خانه رااو خواهد خانه مي

السلام بـراي ي آن بسازد. صالح پولي را كه عبدجاو زيبايي به
و از پسـر بـزرگش  خانه تعيين كرده بود، پرداخت كرد شفرو

  كند. ريزيپيي جديد را كند و خانهخواست خانه را خراب 

ي كـه كـوزهگذشت و پسر صالح با عجلـه در حالييك هفته     
نگاه كن پدر! «دست داشت، پيش پدرش آمد و گفت:  بزرگي در

زده، از شـگفت صـالح »گنج را خدا براي ما فرستاده است.اين 
پسـر گفـت:  »اي؟اين كوزه را از كجـا آورده«پسرش پرسيد: 
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كردند و كارشـان داشـت تمـام  وقتي كارگرها خانه را خراب«
من اين كوزه را درون يكي از ديوارها پيدا كردم. وقتي  شد،مي

 »هاي طـلا اسـت!باز كردم، ديدم داخلش پر از سكه درِ آن را

! مـا ...ماشاءا« را ديد و گفت:صالح در كوزه را باز كرد، طلاها 

  »برگردانيم! شصاحب را فوري به بايد اين طلاها

اين كوزه را بگير. پسـرم «صالح پيش عبدالسلام رفت و گفت:     
اي كه از تو خريدم، پيدا كرده است. مـن را در ديوار خانه آن

عبدالسلام خنديد و گفت:  »را از تو خريدم نه اين طلاها را!خانه 
مه آنچه در آن ت من! فراموش نكن كه من، خانه را با هنه دوس«

پذيرم زيرا متعلق به اين طلاها را هم نميام و بوده به تو فروخته
ن السلام را به گـرفتصالح هرچه تلاش كرد كه عبد »من نيست!

هاي طلاها راضي كند، نتوانست و عبدالسلام حتي يكي از سـكه
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د پيش قاضي بروند تـا او طلا را هم نگرفت. آن دو تصميم گرفتن
خنان آن ها قضاوت كند. قاضي از شنيدن سدر اين مورد بين آن

كردند، تعجـب كـرد و از ها را قبول نميكدام سكهدو كه هيچ
  دو در شگفت ماند.آن امانتداري و حسن خلق

لـه، ب« او گفت: »تو دختر داري؟«قاضي از عبدالسلام پرسيد:     
س قاضي رو به صالح كـرد و سپ »ارم.دختري زيبا و پرهيزكار د

بله جناب قاضـي! پسـري «صالح گفت:  »تو پسر داري؟«پرسيد: 
قاضـي  »اي است.و خوش خلق دارم كه جوان برازنده نيكوكار

لام السـاين است كه پسر صالح بـا دختـر عبدمن  حكم«گفت: 
  »ي ازدواج آنان باشد.ازدواج كند و اين طلاها هديه

را براي السلام گذاشت و دختر او ر دست عبدصالح دستش را د    
اي بـرادر! باعـث «السلام گفت: پسرش خواستگاري كرد. عبد
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مرد امانتداري مثل  يو سرفرازي من است كه با خانواده افتخار
كه از قضـاوت قاضـي راضـي آن دو در حالي »تو وصلت كنم.

  بودند، با قاضي خداحافظي كردند و بيرون رفتند.
  »ايماحمد خواجهترجمه، دكتر«

  روباه و پنير

ي دو شـغال كس نبود! روزيكي بود، يكي نبود! غير از خدا هيچ
ها يافتند. يكـي از شـغال رفتند، ناگهان تكه پنيريدر راهي مي

بايد پنير را به دو «ر را به دهان گرفت. آن يكي گفت: ست و پنيجَ
ود، آن را ه بـشغالي كه پنير را يافتـ »نه كم و نه زياد! ؛نيم كنيم

همراهيم! چرا بايد بـراي  ما دو دوست و«زمين گذاشت و گفت: 
خـوريم تـا شمني كنيم؟ هر دو از اين پنير ميتكه پنيري با هم د

خواست، دستي خواه كه پنير بيشتري ميشغال زياده »سير شويم.



 14

نصـف  ؛كنممن اين پنير را دو نيم مـي«روي آن كشيد و گفت: 
طـور حالا كه اين«شغال ديگر گفت:  »براي تو و نصف براي من!

كـار از اين پنير درست به يك اندازه نصف شود. خواهي بايدمي
  »تو ساخته نيست.

اي انداخت و به دوست همراه شغال زورگو تكه پنير را به گوشه    
خود حمله كرد. مدتي دو حيوان همديگر را گاز گرفتند و بر سر 

، روبـاهي از راه رسـيد و مو روي هم چنگ زدند. در اين هنگا
گفتند كه چه شـده اسـت.  »ايد؟افتاده چرا به جان هم«پرسيد: 

خبر اگر همان آغاز، مرا «گوشش را تكان داد و گفت:  روباه سر و
 »چگونـه؟«پرسـيدند:  »آمد.كرده بوديد، اين جنگ پيش نمي

 »كـنم اگر قبول كنيد، حاضرم پنير را برايتان نصف«روباه گفت: 

  »يك اندازه!درست به 
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 ها آرام گرفتند و پنير را پيش روي روباه گذاشتند. روباهشغال    

 يكي كوچك شد و آن يكي بزرگ! ؛با دهانش پنير را دو نيم كرد

كه پنير درست به يك بايد دو ت«ها پيش آمدند. روباه گفت: شغال
ي تكه پنير بزرگ را خورد. حالا تكهبعد كمي از  »اندازه شوند.

اين يكي كـوچكتر  ديگر، بزرگتر شده بود. دوباره كمي خورد و
را بردارند، روباه  آمدند تا پنير خودها پيش ميشد. هر بار شغال
خود آمدنـد و از پنيـر ها بهخورد. ناگهان شغالكمي از آن مي

خيره شدند. روباه  نديدند. هر دو با تعجب به يكديگر هيچ اثري
كه درست بـه  تقصير از پنير شما بود كار من درست بود!«گفت: 

  »يك اندازه نصف نشد!

ت و رفت. با رفتن او، شغال روباه اين را گفت و راهش را گرف    
   اگر با دوستم مهرباني«خواه خيلي افسوس خورد و گفت: ادهـزي
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  »محمد ميركياني«          »داديم.نمي كردم، پنير را از دستمي

  دماسنج

درون دماسنج، جيوه يا     دهد؟ا نشان ميچگونه دماسنج، دما ر
منبسـط شـده و  د،شومي الكل رنگي وجود دارد كه وقتي گرم

ي دماسـنج بـالا در نتيجه، در لولـه د.خواهمي جاي بيشتري
تـوانيم تغييـرات دمـايي را د. به ايـن ترتيـب، مـا ميرومي

شـود، ي درون دماسنج سـرد ميماده گيري كنيم. وقتياندازه
سـوي آيد. با اين تغييـر، بهخواهد و پايين ميتري ميجاي كم

  رود.مي يشكاهش دما پ

 قبـل از اسـتفاده، تكـان داد؟ هاي پزشكي راچرا بايد دماسنج

گيـرد. بـراي اينكـه مي دماسنج پزشكي دماي بدن را اندازه
 ؛خود پايين نيايـددماسنج پس از بالا رفتن، خود به ي اينجيوه
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شده اسـت.  ديكي مخزن دماسنج ايجادخميدگي باريكي در نز
اين، بايد دماسنج را پيش از استفاده، محكم تكـان داد تـا بنابر

تر بيايد. جيوه با كم و زياد شدن ي باريك پاييناز آن نقطهجيوه 
كـه شت، همينرود. اگر خميدگي وجود ندامي دما، بالا و پايين

آمـد و در سرعت پايين ميجيوه به شد،دماسنج از بدن جدا مي
  توانست دماي واقعي بدن را نشان دهد.صورت، ديگر نمياين

نوعي از رايانه  ها يكسان نيست. دردماي بدن در تمام قسمت    
هاي مختلف براي نشـان دادن تغييـر ، از رنگ»دمانگار«به نام 
شود. رنـگ قرمـز، نشـان هر قسمت از بدن استفاده مي دماي
  ، نشانگر دماي پايين است.ي دماي بالا و رنگ آبيدهنده
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  هاسفر هوا در ريه

ها، از مسيرهاي تنفسي كه دسـتگاه سوي ريههوا در مسيرش به
مان به كند. ما هوا را از راه بينيسازد، عبور ميتنفسي ما را مي

كشيم تا هوا گرم و مرطوب شود. هـوا قبـل از ها ميداخل ريه
ي موهاي ريز بينـي لهاي بگذرد و پايين برود، به وسياز ن اينكه
ي پس به داخل حنجره كـه شـكل يـك جعبـهشود. سمي تميز

مـا از آن  رود. حنجره، جايي است كه صدايمي توخالي است،
هوا  نام دارد، به »اپي گلوت«اي كوچك كه آيد. پردهبيرون مي

  دهد.ي عبور مياجازه

. اگر چيـزي شودبسته مي گلوتخوريم، اپيوقتي چيزي مي    
 شويم. ناي به كمك باندهاي غضـروفيارد ناي شود، خفه ميو

تـوانيم ايـن بانـدهاي مي شود. ما، محافظت ميCشبيه حرف 
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حس كنيم. هوا از ناي به دو  در قسمت جلوي گردن غضروفي را
شـود. ها منتهي است وارد ميها) كه به ريه(نايژه ي شُشيلوله
اي يك درخت تقسيم هتر مثل شاخههاي كوچكها به شاخهنايژه
ها بـه ها هستند. نايژكهاي كوچك، نايژكشاخه شوند. اينمي

م دَكه با هواي  »آلوئول«وخالي هاي تهاي كوچك و كيسهخوشه
  رسند.شوند، مير ميپ

طوري كـه اكسـيژن ها نازك اسـت بـههاي آلوئولديواره    
ها نكه در اطراف آ هاي خونيها بگذرد و به رگتواند از آنمي

شان را كه هاي قرمز خون، وظيفهوارد شود. سپس گلبول هستند،
  دهند.مي انتقال اكسيژن به بدن است، انجام

  »سادات صالحيسادات و مرضيهمترجم، طيبه«
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  ي آبچرخه

رماي خورشيد، آب درياهـا و آب، پيوسته در حال تغيير است. گ
ر آب، بالا و بالاتكند. بخارِ ها را گرم و به بخار تبديل ميدرياچه

باره به ذراتّ ريز مـايع رود و بر اثر تماس با هواي سرد، دومي
به وجود  پيوندند و ابرها راهم مي ها بهشود. اين ذرهتبديل مي

سـو بـه آن سوها را از اينوزد و آنآورند. باد به ابرها ميمي
بـر شوند و ر انجام به برف و باران تبديل ميس برد. ابرها نيزمي

  بارند.زمين مي

آيند. مي هاي برف، از به هم پيوستن بلورهاي يخ به وجوددانه    
پيوندند تا جويبارهـاي كوچـك شـكل مي همهاي آب بهقطره

شوند. مي ها جاريهم پيوستن جويبارها، رودخانهبه بگيرند و با
ريزنـد و از ها و درياهـا ميبه درياچه ها و رودها نيزرودخانه
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 »ي آبچرخـه«شود كـه بـه آن مي اجرا دوباره آغازآنجا م

خورند تا بـه ها، بسيار پيچ و تاب ميگوييم. برخي رودخانهمي
در هـوا  ؛كنيد »ها«ند. اگر در يك صبح سرد زمستاني، دريا برس

گرم است و بخار آب  زيرا نفس شما ؛شودابر كوچكي درست مي
هاي ريـز ذره بهدر خود دارد. اين بخار آب بر اثر سرماي هوا 

  بينيد. مي صورت ابري كوچكشما آن را به شود ومايع تبديل مي
  »رضا كريمي«

  هاي اروميهديدني

ي اچهـي زيباي اروميه، دريهـاچـتوان از درييه ميـرومدر ا
ي اروميه و چنـدين گنبد، مسجد جامع، موزهبرج سه مارميشو،

  مكان ديدني ديگر بازديد كرد.

   »رق آشورـش«اين كليسا كه امروزه كليساي     يمكليساي ننه مر
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شود و در خيابان قدس اروميه قـرار دارد، يكـي از ناميده مي
ترين كليسـاي . اين كليسا قـديمياست هاوريآشآثار تاريخي 

  ي ساساني است.ست كه بخشي از آن، متعلق به دورهايران ا

ي اسـتان اين بنا يكي از آثار سـنگ    كليساي سير (مارسرگيز)
صـورتي هاي نـامنظم، بهتمام ديوارها و سقف، با سـنگ است.

  .اندشده مستحكم ساخته ماهرانه و كاملاً

اي زيبـا و ديـدني اسـت كـه در درياچه    ي مارميشودرياچه
ين درياچـه، محـل كيلومتري غرب شهر اروميه قرار دارد. ا45

اجر آلا و پرنـدگان مهـزلقـها، از جملـه زندگي انواع ماهي
گوناگون است. اين منطقه، محل بسيار مناسبي براي گردشگران 

  رود.شمار ميبه و دوستان طبيعت

  ده و ـه شـهجري، ساختششم  رنـاين بنا در ق     گنبدبناي سه
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ي وقيان است. اين محل ابتـدا آتشـكدهي سلجمربوط به دوره
  زرتشتيان بود.

 ي قـديميمحلـه اين يخچـال در    پله)پله (دوقغوزيخچال نهُ

قـرار دارد.  »دره چاي«نام عسگرخان و در كنار نهر كوچكي به
، از اين يخچال قديمي در زبان آذري به معناي نهُ است. دوقغوز

  »نيادكترمهدي چوبينه، كورش اميري«   ي قاجاريه است.جمله آثار دوره

  ي طلاييكلمه

مجموع بود كه از  »يـايـدان«ي طلايي ارديبهشت، پاسخ كلمه
دلمه، الك دولـك، نيسـت،  حروف اول اين كلمات تشكيل شد:

  و يخچال.وم ، يَاتفاق

حـرف  7ي مركب و شامل ي طلايي ماه خرداد، يك كلمهكلمه
  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش است. براي يافتن اين كلمه، با دقت
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سلسله جبالي در شمال كشـور  ي تهران كه ناماستان همسايه .1
  است.

  اد باز كردن.متض .2

ر ماه بخشي از آن گيرند و بايد همي پولي كه افراد از بانك .3
  بازپس دهند. »قسط«را با نام 

و زبان مردم  »دوشنبه«ان كه پايتخت آن ي ايركشور همسايه .4
  آن، فارسي است.

  مترادف مجاني. .5

  چين و چروك پيشاني هنگام ناراحت شدن. .6

  طبقات بسيار زياد.هاي بلند و داراي ساختمان .7

  چيستان

  هم در راديو هست و هم در دريا!* 
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  تيغ دارد اما گلُ نيست!* 

 توانم راه بروم اما هميشه در حال رفتنبا اينكه پا ندارم و نمي* 

  هستم!

  آن چيست كه براي استفاده، بايد ابتدا آن را بشكنيم؟* 

راي ازيم، چه اتفاقي برنگ را توي آب بيند اگر يك كلاه زرد* 
  دهد؟كلاه رخ مي

افتـد ولـي آسـيبي ها روي زمين ميآن چيست كه زمستان* 
  بيند؟نمي

در مرد دوم است و در پسر  آن چيست كه در رئيس اول است،* 
  سوم؟

  هاي ارديبهشتپاسخ چيستان

  ي اورست.پروانه، ابر، سايه و قلهّ
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  هاي خندانلب

  :سكوني اسـت؟ي ماه، مكره كنيدها، شما فكر ميبچه«معلم« 

وم است كه مسـكوني اسـت! مگـر معل«آموزان: يكي از دانش
  »ها آنجا چراغ روشن است؟!شب ايد كهنديده

  :ولـي «دكتر:  »كند!لي درد ميآقاي دكتر، پايم خي«كودك
الآن كـه داريـد دانم ولي مي«كودك:  »پزشك هستم.چشم من

تان پـايم ست روي انگشـكنيد، پايتان را درچشمم را معاينه مي
  »ايد!گذاشته

  :شدي، به كسي نگو تا آبرويـت نـرود!حالا كه مردود «پدر« 

  »كردم كه به كسي نگويند!رش افسچشم پدر! به همه «پسر: 

 دويدم و «گفت:  »يك دروغ شاخدار بگو!«پشت گفتند: ه لاكب
  »دويدم، سر كوهي رسيدم!
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  :ب جـوا »ترين آرزويت چيست؟بزرگ«به يك خسيس گفتند
  »ديگر لازم نباشد به سلماني بروم!آرزو دارم كچل شوم و «داد: 

  :چـرا؟«دومـي:  »است! دندان مصنوعي شبيه ستاره«اولي« 

  »آيد!ها بيرون ميشب چون مثل ستاره،«اولي: 

  :اسـورهاي قـديمي را در بگو ببينم چرا استخوان داين«معلم
تواننـد ياجـازه، چـون نم«آموز: دانش »؟درنداموزه نگه مي
 »پيدا كنند! جديدش را




